
رمان »آن« و استعدادی ابلیسی

  ابوالفضــل علی کوچکــی در نامه‌ کوتاهی کــه برای من 
فرســتاده اســت نوشــته‌اند: »خواســتم چنــد جملــه‌‌ای 
دربــاره‌ فرزنــدم، »آن« بگویــم: حدود ســه دهــه از زندگی 
خودم را به دیدن »آن« و اندیشیدن به »آن«، با »آن«، در 
»آن« و برای »آن« گذرانــدم، حالا جلــد اول »آن« تقدیم 
حضورتان شده است و امید دارم که خوانده بشود و نظر 
جنابتان درباره‌ی »آن« دانسته شــود... قرار است »آن« 
یک مجموعــه‌ی ده جلدی بشــود و تــا به حــال چندین 
کنون رمان »آن« یکی دو  جلد آن نوشــته شــده اســت.« ا
سال است که روی دست و دل ما مانده و نتوانسته‌ام این 
کفسکی،  رمان ۳۷۲ صفحه‌‌ای را به درستی بخوانم. مایا
شاعر بزرگ روسی هم منظومه‌ی بلندی را »درباره‌ی آن« 
نوشته است. این شاعر بزرگ همراه با الکساندر رد چنکو 
آرزو داشتند روزمرگی را از درون دگرگون کنند و برای آینده 
و به نام آینده مبارزه کنند. اولی، شاعر فوتوریست انقلابی 
با سرنوشتی تراژیک گرفتار شــد و خودکشی کرد و دومی، 
از معمــاران فرهنــگ جدیــد و اســتاد خطــوط و اشــکال 
هندســی ســاده و ناب در نقاشــی، بر منظومه‌ی عشــقی 
کفســکی تصاویــری مبالغه‌آمیــز و عاطفــی غنایــی و  مایا
کام مانــد. ولی در نهایت،  هجوانگیزی افــزود و... او هم نا
کفسکی را مثل سیل با خود  لیلیان یعنی همان »آن« مایا
می‌برد. منجی‌‌ای که خودش عشق بود، خود را‌ می‌کشد. 
عشقی که‌ می‌خواست روزمرگی را بکشد. او‌ می‌باید تاوان 
شکست رویای اوتوپیای با شکوه خود را که هرگز به تحقق 

نپیوسته بود، بپردازد‌. 
رمــان »آن« علــی کوچکــی ایــن اثــر قطــور را بــه تمــام 
نزدیکانش تقدیم کرده است و به آنانی که »آن« او هستند 
و جــان او و جهانــش و بــه آنانــی کــه صــدای اشکشــان از 
حنجــره‌ی »آن« برمی‌خیزد. بر پیشــانی این رمــان قطور 
کلین بــدون آن که به  و تأثیر گذار نظری بیندازیــم: »...ژا
کسی توجهی داشته باشد راه خودش را می‌رفت و قوطی 
کج و کوله‌ی و غر و دبه اسپند دود کن را تکان‌تکان می‌داد 
و هرازگاهــی می‌چرخانــد تــا زغال‌هــا را بگیرانــد، یورتمــه‌ 
می‌رفت و خودش را به ســمت بهشــت خود ســاخته‌اش‌ 
می‌راند. کسی به دختر اسپند دودکن با موهای ژولیده و 
چهره‌ی کک مکی توجهی نمی‌کرد...« علی کوچکی، این 
نثر مشعشع را تا صحنه‌ی فرجامین از دست نمی‌دهد و 
این روایت پر تصویــر را تا پایان، به صــورت مقطع و بریده 
کلیــن‌ می‌توانســت از بین بدن  ادامــه‌ می‌دهــد: »حــالا ژا
شــفاف‌تر مــادرش آن طــرف دنیــا را ببینــد و در آن غوطه 
کلین چشــم‌هایش را باز کرد؛ مادر دیگر ســرفه  بخــورد. ژا

نمی‌کرد؛ مادر زلال زلال شده بود.« ) ص، ۴۲(
کلین را به تصویر‌  راوی به زیبایی و چابکی مرگ مادر ژا
، همه  می‌کشــد. در این نقل و قول‌‌هــا ‌و روایــات و تصاویر
چیز واقعیت مانند و باور پذیر جلوه‌ می‌کند. صحنه‌‌های 
دارای توصیف‌‌های رئالیستی از قبیل آنچه مثال آوردیم 
و بررســی کردیم در سرتاســر این داســتان بلند به چشــم‌ 
می‌خورند و‌ می‌توان نمونه‌‌های بیشتری را نشانه کرد. به 
تدریج و آهســته آهســته در هر فصل روایت‌‌های دیگر به 
داســتان علاوه‌ می‌شــوند و شخصیت‌‌های بســیاری وارد 
صحنه‌ می‌شوند و مستقل از روایت نخست، اما موازی با 
آن، به پیش‌ می‌روند تا این کــه در صحنه‌‌های فرجامین 
این روایت‌‌ها ‌در هم ادغام شــوند. کارکــرد این تمهیدات 
مدرن و پسامدرنیســتی هنگامی به اوج خود‌ می‌رسد که 
ایــن دو جهــان وجود شــناختی در هــم تلفیق‌ می‌شــوند 
و تمایــز میان آنهــا به طــور کامل از بیــن‌ می‌رود. انــگار در 
. و در واقع باید گفت  صحنه‌‌های بازپسین خبر مرگ مادر

اپیزودها این گونه در تعلیق به سرانجام‌ می‌رسند. 
خــوی شــیطانی و اســتعدادی ابلیســی در روایــات علی 
کوچکــی مــوج‌ می‌کوبــد. موجــی کــه بــوف کــور هدایــت و 
شــازده احتجــاب هوشــنگ گلشــیری موجــود اســت. این 
خوی شــیطانی و تصویرهای ابلیســی در فردوســی هنگام 
ســربریدن ســیاووش هــم هســت، در ســعدی ایــن خــوی 
شــیطانی نیست ولی اســتعدادی ابلیسی هســت. ادبیات 
علی کوچکی خواه از نو مدرنیســتی و خواه پسامدرنیستی 
راهی برای اندیشــه‌ورزی درباره‌ی روابط بینافردی اســت. 
ما درون رمانی عظیم زندگانی‌ می‌کنیم. تجربه‌ی نویسنده 
سفر به درون بازیگران فاجعه است که خود شاهد فروپاشی 
گزیر شــالوده‌‌های فرهنگی و اجتماعی اســت. اجتماعی  نا
بودار که باید کشته شود تا شــاید فرهنگی دیگر در دل اش 
زنده شــود: »جمال دیگر از خودش و افــکار و تصاویری که 
به ســراغش‌ می‌آمدند خســته شــده بــود، دهانــش آن قدر 
بو‌ مــی‌داد که دیگــر کســی حاضر نبــود هم کلامش بشــود، 
خودش هم آن قدر از بوی دهانش زجر‌ می‌کشید که سعی‌ 
می‌کرد حــرف نزنــد... ایلیا تصمیــم گرفت جمال را بکشــد. 
روشنک نمی‌خواســت اما چاره‌‌ای نداشــت، باید جمال را 
نجات‌ می‌داد؛ تصمیم گرفت ایلیا را بکشد؛ گلرخ همه چیز 
را به او گفته بود، ایلیا هر شب برای گلرخ قصه‌اش را‌ می‌گفت 
و گلــرخ نقاشــی‌اش را‌ می‌کشــید.« ) پایــان رمــان... صــص، 

روایت‌‌هــای   )۳۷۱-۳۷۰
ابوالفضل علی کوچکی، 

خودویــژه و جهــت‌دار 
و جهت دهنده اســت 
و ایماژهــای متفاوتــی 
از واقعیت‌ ها‌را تشــریح‌ 

می‌کند. او با اتخاذ نقشی 
بــه مرتــب فعــال و جویاتر 
به کاشــف فروتــن اذهان 

پژوهنــده‌ی  و  منفــرد 
و‌  هــول  پــر  دنیــای 
آدم‌‌هــا  روان  هــراس 
اســت.  شــده  ‌تبدیــل 

ایــن دنیــای پر هــول و 
هراس و ایــن »آن« هم 
کفـــــــــسکی هــم  در مایا

هست. 

 ، ( شــاعر   آرمــان ملــی- نعمــت مــرادی: میخــوش ولــی‌زاده )1358-تبریــز
نویســنده و منتقد، عمری را در گروی فعالیت‌های ادبی گذاشته و حاصل آن 
 ، را در قالب چندین جلد کتاب و مقاله در نشــریات، ارائه کرده اســت. این آثار
البته که می‌تواند موضوع گفت‌وگوهای مســتقلی باشــد اما نگاه او به ادبیات 
و مشی شاعری‌اش بیشتر ما را مجاب کرد تا این گفت‌وگو را با او ترتیب دهیم. 
میخوش معتقد است: »هنر خوب تاریخ‌سازی می‌کند و راه را برای جریان‌های 
بعدی باز می‌کند.« و در این میان »کار شاعر شــکار لحظه‌های از دست رفته 
اســت و دویدن به دنبال لحظه‌هــای نیامده.« می‌گویــد: »در داســتان، بنا بر 
گر بعد خرابش کنی، ابتدا باید بســازی. در شــعر بنا از ویرانه  ســاختن اســت؛ ا
شروع می‌شــود؛ کار شــعر خراب کردن اســت، نه ســاختن...« این شــما و این 

گفت‌وگویی که در ادامه خواهید خواند. 
   اهالی ادبیات، کم و بیش شــما را با آثار منتشرشــده‌تان می‌شناسند. 
کمــی از خودتــان بگوییــد و اینکــه در زندگــی شــخصی‌تان چــه عادتــی یــا 
تجربه‌ای هست که فکر می‌کنید بیشترین نقش را در تبدیل‌شدن شما به 

گر مستقیماً در آثارتان دیده نشود؟ یک شاعر و نویسنده داشته، حتی ا
خوب، مــرا میخوش صــدا می‌کننــد. خودم هــم این اســم غریب را دوســت 
دارم؛ در شناســنامه هم همین اســت چون شــبیه مــن بوده لابد، هــم ترش و 
هم شــیرین. عجیب نیســت که می‌گویند آدم‌ها شــبیه اسمشــان می‌شــوند. 
فکر می‌کنم حافظه‌ تصویری قوی و ثبت وقایع برای مدت طولانی بیشــترین 
درگیری ذهنی بــا هنر کلامــی را در من ایجــاد کرده اســت و این آبشــخور بکر و 
منحصر به فرد همیشه محل برداشت من در شعرها بوده است. زندگی در زمان 
از دست رفته و چرخیدن در لحظه‌های مرده، بخشی از تجربه‌ی ذهنی و روانی 
من است. والبته که بعدها کشیده شــدن، یا بهتر است بگویم رانده شدن، به 

سمت تنهایی و چرخیدن و ماندن در آن. 
میخوش ولی‌زاده هستم متولد سی شهریور سال هزارو سیصدو پنجاه و نه 
. از ســال ۱۳۸۰ درگیر هنر و ادبیات هستم که تا امروز  از روستا‌های اطراف تبریز
از من هشت کتاب منتشر شده اســت. کتاب اول که یک مجموعه شعر است 
در ســال ۱۳۸۶ منتشــر شد توسط نشــر شــروع در بوشــهر تحت عنوان »فصل 
چیدن باران« هشــت ســال بعد یک مجموعه شــعر دیگر توســط نشــر شانی، 
کرج تحت عنوان »این حرف‌ها گفتن ندارد« منتشر شد و دو کتاب بعدی نیز 
شیش سال بعد منتشر شدند توســط نشــر مهر و دل در تهران تحت عناوین 
»مهتابی سوخته« )مجموعه داستان کوتاه( و »سربه‌هوایی« مجموعه شعر و 
چهار سال بعد باز چهار مجموعه دیگر منتشر شد تا به امروز است مجموعه‌ها 

، داســتان، نقد(  گردآوری شــعر ز تحت عناوین »رود و روایت‌« ) ا
نشــر آنان، تهــران و 

، کرج منتشر شد و  « توسط نشر آثار برتر مجموعه شعر »سواران در سایه‌‌ی ابر
دومین مجموعه داستانم با نام »تمرین دروغ« از نشر داروگ، کرج منتشر شد 
و در آخر هم یک ترجمه داشتم که با نام »برگشتن از همان جایی که آمدن« که 
ترجمه شعر حیدربابای اســتاد شهریار اســت که به صورت شعر سپید ترجمه 

شده است و توسط نشر آثار برتر زیر چاپ است. 
   چه شد که سمت شعر کلاسیک نرفتید؟ آیا شعر امروز به دور از وزن و 

قافیه، احتیاج به پوست‌اندازی دارد؟
جواب به این سوال هم سخت است و هم آسان. سمت شعر کلاسیک نرفتم 
چون این مسیر را مطالعه کردم و حتی زمانی شیفتگی به آثار کلاسیک داشتم و 
طبع‌آزمایی و تلاش برای در وزن سرودن داشتم. منتها تصمیم نهایی را زمانی 
گرفتم که در کنار شــعر کلاسیک با شــاعران مدرن نیز آشنا شــدم؛ با شعرهای 
نیمــا به بعد. تــازه متوجه شــدم که مســیر و پوســت‌اندازی بحق و درســتی در 
شــعر ما اتفاق افتاده اســت، هرچند در اصل مطلب نیم‌نگاهی بــه فرم و زبان 
شــعر در غرب وجود دارد، اما آن هم راه‌گشــا بود برای چهارده قرن فشردگی با 
عروض. برای در چرخه‌ی تکرار نیافتن، شــاعر معاصر بایــد در فرم و قالب هم 
فرزند زمان خود باشــد. در شــعرهای بی‌وزن بعد از نیمایی‌ها، حرف حســاب 
شاعر به درســتی و به خلاقانه‌ترین شکل به مقصود می‌نشــیند. در شعرهای 
، به گــواه تاریــخ چند قــرن شــاعری و آثــار بــزرگان، خلاقیت‌های  کلاســیک نیز
شــعری بیشــماری شــده اســت؛ منتها ذوق ما نمی‌تواند تا ابد ستایشــگر یک 
قاب کهنه‌ کوبلن‌دوزی شده بر دیوار باشد. در مسیر هنر توقف معنی ندارد و 
حتی تقدس هنری نیز بی‌فایده اســت. هنر خوب تاریخ‌ســازی می‌کند و راه را 
برای جریان‌های بعدی باز می‌کند. در محتوا و زبان شــعر کلاسیک معاصر ما 
این اتفاق رخ داده است؛ منتها لباس و قاب هنوز کهنه است و امروز حرف تازه 
در قاب کهنه زده می‌شود. بحث شعر بی‌وزن نو و کهنه نیست؛ بحث انتخاب 

شکل و فرم تازه است، شکلی که دیگر در بند عروض نیست. 
غ از ضرب وزن و جادوی وهمی آن، احســاس، عاطفه، تفکر و اندیشه با  فار
اندک بهره از موسیقی و توجه به فرم‌های خلاق، حرفی برای گفتن پیدا می‌کند 
و شعر به دســت می‌آید. مخاطب عام و حتی میانه‌ی حرفه‌ای ما هنوز شعر را 
شــعر کلاســیک می‌دانند و گوششــان در بند زنگ عروض و قافیه ا ســت. شعر 
کلاسیک ما ساختارگرا اســت؛ بایدهایی در قالب به شــعر تحمیل می‌شود که 
، به‌ویژه شاعران  باعث تزیین شعر می‌شــود و از طرف دیگر انرژی و توان شاعر
نوپــا، را می‌گیرد. برخی دوســتان با آثار نئوکلاســیک خوب خود ادعــا دارند که 
پست‌مدرن می‌نویسند، در حالی که این با روح پست‌مدرن در تعارض است. 
بین کلاسیک و پست‌مدرن یک پله دیگر وجود دارد و آن مدرن است؛ با توجه 
به پیشینه‌ طبیعی پوست‌اندازی جریان‌ها، معمولاً از قبل از خود وام می‌گیرند 
. در شعر بی‌وزن هم بایدهایی نا نوشــته و ناخوانده وجود دارد که  برای تغییر
اولین گام آن پیدا کردن زبان و فرم شعر خود است و تجربه‌ورزی و زبان زیبایی 

برای رسیدن به لحن و زبان زیبایی برای رسیدن به لحن. 
گر موافق باشید، کمی به آثارتان بپردازیم. در قالب شعر سپید مدرن     ا
و در مجموعه »شــعر فصل چیــدن باران«، بــاران فقط یک پدیــده طبیعی 
نیســت؛ گویی یک »ریتم درونی« در تمام شــعرها جریــان دارد. این باران 
از کجا آمده؟ ریشــه‌اش تجربه‌ای زیســته اســت یا یــک ســاختار ذهنی که 

گاهانه انتخاب کرده‌اید؟ آ
در ایــن مجموعــه کــه ســال‌های اولیــن دوری مــن از خانــه را در دوران 
دانشــجویی شــامل می‌شــود، یا بهتر بگویم ســال‌های پیدا کردن خود؛ خود 
غرق در احساس و تنهایی، خود تازه رسته از سنین نوجوانی و رسیده به اوایل 
جوانی، خود کاشف لحظه‌های شــعری و چرخیدن در پیاده‌روها و قدم زدن 
. باران در این مجموعه نوعی استعاره اســت و نوعی امید و  در ســاحل بوشــهر
دلبســتگی که با آمدنــش غم روزهــای تنهایــی و دور از خانه را برایم دلچســب 
می‌کند. ایــن مجموعه تجربه‌ی اولین من اســت؛ تجربه‌ پیدا کردن زبان شــعر 
بی‌وزن با گوشه‌چشــمی به دیگر شاعران گذشــته، تجربه‌ی عاشقانه‌سرایی و 
فلســفه‌ من که در آن شکل شــعری پیدا می‌کند. تجربه‌ زیسته بیشترین سهم 
را دارد و نگاه فلسفی و رمانتیک به جهان، مرگ، عشق، باران و طبیعت نیز در 

این مجموعه وجود دارد. 
   تصویرســازی‌ها مه‌آلــود و گــذرا اســت در ایــن کتــاب؛ انــگار شــاعر 
کات  می‌خواهد چیزی که همیشه در حال فرار است را ثبت کند. جنس محا

شعری و ستون فقرات عاطفی این کتاب را چگونه تعریف می‌کنید؟
کار شاعر شکار لحظه‌های از دست رفته است و دویدن به دنبال لحظه‌های 
نیامده. در این مجموعه حسرت‌ها سهم بیشتری دارند و عشق به معشوق و 
تجربه‌ نزول آن بر جان که مرا خوابگرد خود کرده بود. شــعرهای این مجموعه 
خیلــی مه‌آلود نیســتند؛ گاهــی ابــری می‌آید و مــی‌رود، گاهــی بارانــی می‌بارد، 
گاهی بغضی بر زبان می‌آورم و گاهی هم می‌بــارم. باران در فصل چیدن باران، 
باران عشق است در روزهای پاییزی. من هم آینه‌ی خودم را در دست دارم و 
کات یا بازآفرینی از نوع ارســطویی  جهان را در آن می‌بینم و بازگو می‌کنم. محا
همیشه در شعر هست، این بستگی به برخورد شاعر با زبان دارد. زبان شعر را 
، کتاب به کتاب،  شخصی کردن سخت است و دیریاب؛ شاعر باید شعر به شعر
گاه شعری  پوست‌اندازی کند تا به زبان شــعری خود نزدیک شود و به ناخودآ

خود برسد. 
   زبان شــعر در مجموعه‌ »این حرف‌ها گفتن نــدارد« حالتی فروخورده 

و نیمه‌پچ‌پــچ دارد؛ انــگار 

گاهانه از بیان مســتقیم فاصله می‌گیرد. این انتخــاب زبانی از کجا  شــاعر آ
آمده؟ تجربه‌ای بیرونی پشــتش بــوده یا اقتضــای این دوره شــعری اینطور 

ایجاب می‌کند؟
زبان در شعرم هیچگاه فروخورده و نیمه‌پچ‌پچ نبوده است. شاید گاهی به 
اقتضای زمانه حرف در پــرده بزنم و مضمون به پســتو برود، اما بنای شــاعری 
گــر مضمونی  من همیشــه بر جســارت زبانی اســتوار اســت و بر بیرون پریدن. ا
گر بغضی دارم، آن را بی هیچ ترســی به شــعر  گر چیــزی را حس کرده‌ام، ا دارم، ا
تبدیل می‌کنم. سراغ هر کلمه‌ای نمی‌روم؛ هم‌نشینی کلمات برایم مهم است 
و پس‌زمینه حــس و حالم بر متن غالب اســت. کلمات باید از زبانم خودشــان 
بریزند بیرون، آن وقت حس، موسیقی شــعر و حرف حسابم راه درست را پیدا 
می‌کند. مســیر زبان در مجموعه آخــرم نیز ادامــه دارد و در مجموعــه اولم نیز 

مشهود است. 
گفتنی‌هــا بیشــتر از گفته‌هــا کار می‌کننــد. چــرا ایــن دوره     ســکوت و نا
نوشتن شما به سمت حذف و ایجاز رفت؟ چه تغییری در خودتان یا جهان 

اطرافتان باعث این گرایش شد؟
سهم سکوت در شــعر کم از گفتن نیست، مخصوصاً در شــعر بی‌وزن و شعر 
مدرن سپید؛ سطرها با سکوت وزن پیدا می‌کنند و ارتباط خود را با سطر بعدی 
نشان می‌دهند. کلمات بی‌دعوت در شعر جایی ندارند؛ من کلمات را دعوت 
می‌کنم. گزیده‌گویی و ایجاز ریشــه در این دارد که باید ساز شعر کوک خواسته 
باشــد؛ کوک احساســم و حرفی کــه باید مــی‌زدم. کاری کــه من در شــعر انجام 
می‌دهم زدودن است، مثل یک مجسمه‌ساز که از تکه سنگ اضافی می‌زند تا 
اصل کار و هدف خود را نشان دهد. پیرایش شعری کمک می‌کند به نتیجه‌ی 
دلخــواه برســم؛ حذف‌هــا، اضافه‌هــا، جابجایی‌هــا و مترادف‌های درســت در 

هم‌نشینی بخشی از تلاش نوشتن شعر من است. 
   مجموعه شعر »سربه‌هوایی« که با »نشــر مهر و دل« منتشر شده، در 
نقطه‌ای که از برخی دغدغه‌های گذشته دل کنده‌اید و به نوعی بی‌پروایی 
رســیده‌اید. چه تغییــری در زندگی یــا نگاهتان باعث شــد »ســربه‌هوایی« 
به ایــن لحن برســد؟ در مقایســه با دیگــر آثارتان، ایــن مجموعــه را چگونه 

می‌بینید؟ آیا برخی از شعر‌ها عجولانه شکل نگرفته‌اند؟
بهترین نقد، نقد به خود است. سمت شاعری من همیشه به سمت نقد به 
خود بوده است، به همان اندازه که میل و تلاش دارم به نقد دیگر آثار شاعران، 
و البته که در این سال‌ها مرا با نقد منفی می‌شناسند. اعتقادم این است که نقد 
گر شــاعر کار بلد باشد، از نقد منفی  منفی بیشتر سازنده اســت تا نقد مثبت. ا
استقبال می‌کند؛ آنچه خود ندیده اســت در ضعف اثر دیگری می‌بیند و بازگو 
می‌کند. کتاب »سربه‌هوایی« در مقایسه با دیگر آثارم وزن سنگینی ندارد و بعد 
از یک بحران شخصی در زندگی من سروده شــده است. هرچند تعدادی شعر 
خوب هم در این مجموعه وجود دارد، اما برخی آثــار گیج و عجولانه بوده‌اند؛ 

بخشی از کارنامه و رشد را همین آثار نشان می‌دهد. 
   در کتاب شعر تازه منتشر شده‌ شما با نشر »آثار برتر« با نام »سواران در 
سایه ابر«، یک دگرگونی ظریف در زبان دیده می‌شود؛ انگار میان صمیمیت 
گاهانه بوده  و گزندگی در رفت‌وآمد هست. این تغییر لحن حاصل تصمیم آ

یا نتیجه دوره‌ای از زیست و تجربه شما؟
، در امتداد شــاعری من اســت و تجربیاتم در آن بیشــتر  ایــن مجموعه شــعر
نمود پیدا کرده است. تعادلی بین زبان و روایت با مضامین شعری ایجاد شده 
و چیزی فدای چیز دیگری نشده است. شعرهای کوتاه گیرا هستند و شعرهای 
گاهانه نیست؛ بخشی  بلند نیز گیرایی دارند. تصمیم هیچ وقت در شعر کاملن آ

گاه شکل می‌گیرد.  بزرگی از کار از ناخودآ
   شــعرهای ایــن کتــاب بی‌قرارند؛ مــدام از یــک تصویــر به تصویــر دیگر 
می‌پرند، اما رشته عاطفی‌شان قطع نمی‌شود. این ریتم بی‌قراری از کجای 
زندگی یا ذهنیت شما می‌آید و جنس آهنگ و موسیقی روایت و فرم در این 

شعرها چگونه شکل می‌گیرد؟
در شعر سپید مدرن همیشه روایت پیوســته داریم، نه خطی داستانی؛ بلکه 
، نگفتن، به تعلیق  روایت شعری اســت. گاهی حذف فعل، ســکوت پایان ســطر
انداختن یا تکرار و پررنگ کردن حرف‌ها، زیبایی‌شناسی شعر را شکل می‌دهد. 
موسیقی نقش پررنگی دارد و هیچ کلمه‌ای بی‌در نظر گرفتن آهنگ و موسیقی 
کنــار هــم نمی‌نشــیند. در مجموعــه آخــرم مقیــد بــه علائــم نگارشــی نبــوده‌ام؛ 
تصمیمم بر فرم شعر و سطر بندی بوده است. تصویرها در شعر پیوسته نیستند؛ 
گر در  ما در شــعر پلان داریم و در نهایت ســکانس، پایان تک‌تصویرها و پرش‌ها ا

یک پلان تمرکز نداشته باشند، در شکل‌دهی سکانس شعر دخیل هستند. 
، چه شد که ســمت داســتان کوتاه هم رفتید؟ از نظر شما     در کنار شعر
شــعر چیســت و تعریف شــما از داســتان چگونــه اســت؟ چــرا در مجموعه 
داستان کوتاه »مهتابی ســوخته« که با نشــر »مهر و دل« منتشر کرده‌اید، 
نوعی تاریکیِ نرم دیده می‌شود؟ چه تجربه یا دوره‌ای از زندگی شما باعث 

شد فضاهای این داستان‌ها چنین تلخِ آرام باشند؟
گر بعد خرابش کنی، ابتدا باید بسازی.  در داســتان، بنا بر ســاختن اســت؛ ا
در شــعر بنا از ویرانه شروع می‌شــود؛ کار شعر خراب کردن اســت، نه ساختن. 
شعر تلنگر خود را با دیگرگونه دیدن می‌زند و راه به نبض مخاطب پیدا می‌کند. 
در داســتان فکر و مغز داغ می‌کند و باید بار ســنگین روایت را بر دوش کشــید. 
تجربه‌ام در داســتان نویســی با خواندن آثار بزرگان شروع شــد؛ ده سال بعد از 
شاعری‌ام، مجموعه داستان »مهتابی سوخته« منتشر شد، تحت تأثیر وهم 
هدایت‌گونه نوشته شده است. قالب شعر من ســپید مدرن است و بی‌ارتباط 

با زبان داستانی نیست؛ هر دو زبان بیانی را تجربه کرده‌ام. 
   در مجموعه داستان کوتاه »تمرین دروغ« شخصیت‌ها میان حقیقت 
و روایت‌های ساختگی سرگردان‌اند. این انتخاب از یک دغدغه شخصی 
آمده یا یک پرسش اجتماعی؟ چرا دروغ موضوعی شد که باید درباره‌اش 

داستان نوشته شود و تنوع ایده‌ها در داستان‌های شما از کجا می‌آید؟
ایــن مجموعــه داســتان، تــازه منتشــر شــده و هم‌زمــان بــا مجموعــه شــعر 
کثر داســتان‌ها را زندگی کرده‌ام و بخشــی از عینیت من در  »ســواران« اســت. ا
روزمرگی‌ها بوده اســت. شــخصیت‌ها و اتفاقات روزمره الهام‌بخــش ایده‌های 
داستانی بوده‌اند. تمرین دروغ عنوان و ایده‌ی یکی از داستان‌هاست و آخرین 

داستانی است که نوشته‌ام. 
   کتــاب »رود و روایت« کــه مربوط بــه انجمن ادبی درکه‌ی تهران اســت 
و توســط نشــر »آنان« منتشــر شــده، این گــردآوری چگونه تجربــه‌ای بود؟ 
همچنین ترجمــه »حیدربابایه ســام« اســتاد شــهریار به زبان شــعر منثور 
فارســی تحــت عنــوان »ســام بــه حیدربابــا« آیــا می‌توانیــد چالش‌هــای 

ترجمه‌ی یک اثر کلاسیک را توضیح دهید؟
 ، این کتاب بخشــی از تجربه‌ گردآوری من اســت و ســه فرمت متفاوت )شعر
داســتان و نقــد داســتان( را در یــک قــاب جمــع کــرده اســت. در ترجمــه‌ی 
، زبان شــعر اســتاد زبان و گویــش پدری و  »حیدربابایه ســام« اســتاد شــهریار
مادری من اســت. تــاش من بدون مشــکل انجام شــد و ترجمــه را صبح‌ها در 
گاه زبانی‌ام انجام دادم. شــعر هیچ‌گاه به ترجمــه نمی‌آید؛ ترجمه باید  ناخودآ
از فیلتر تجربه‌های زبانی شــاعر عبور کنــد تا وفادار به مضمون باشــد و چیزی 
به حرف اصلی اضافه نکند. قبل از ترجمه، ترجمه‌ی اســتاد منزوی را مطالعه 

کردم که آینه‌ای در برابر شعر استاد شهریار بود. 
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